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 دهيچک

. نيست آهنگکي تصويري ها تذكره آينة او در  است که تصويري از شاعرانيکي يزي ترشياهل
 و اند  و هنرش قلم زدهيمختصر دربارة زندگ و كوتاه حياتش زمان به نزديك هاي در تذكره

 سازي افسانه قرين يا تكرار دچار بيشتر را واحال   شرح شويم، مي دورتر او مرگ زمان از هرچه
 شناخت يبرا او زندگي به نزديك منابع خصوص به و ها تذكره  مرور،رو نيهمزا .بينيم مي
اند و وسف خواندهي  را محمدبنوا متأخر نام يها در کتاب.  استناپذير اجتنابتر احوال او  قيدق
ز رفته و به يان به تبريموريو پس از افول دولت تا معتقدند يداوودديس تبع او حاج  و بهيسينف

 و مترجم نامهي ساقو را صاحبان يشان همچنيا. افته استيعقوب راه ي دربار سلطان
 و يزي تبري، نظميزي، مدرس تبرياخترخان هوگل. اند  دانسته مناقب النعمانيالسلطان ف تحفة
ز به ينکه در ترشيل ايدل  اما به، بودهيزيو اصالتاً تبرااند که   شدهيز مدعي ني چرمگيعمران

 وجود ي از ارباب تذکره مدعي برخ،گريطرف داز. منسوب شده استن شهر يا آمده به ايدن
 يسان با اهلينو ن تذکرهي از نظر ايي نواياهل. اند  شدهيي جغتايا اهلي يي نواي به نام اهليشاعر

ن ي در اي اهليها در زندگ ها و انحراف ل تمام تفاوتي و تحليبررس . است معاصريزيترش
ق  احوال ي دقيبر آن است تا با نقد و  بررسقالة حاضر ، م اينوجود با ،گنجد يمجال نم

ق ين تحقياج ينتا. دست آورد شده از احوال او به شي پالايها، شرح منسوب به شاعر در تذکره
ن يو همچن... ل زادگاه، نام وين شاعر از قبي ا ي زندگمتأخر دربابپژوهشگران  دهد ينشان م

 .اند غزش و اشتباه شده دچار لده، که به او منسوب شييها کتاب
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  مقدمه 
. است) ق٩١١.م( قراين باي از شاعران اواخر قرن نهم و معاصر سلطان حسيزي ترشياهل

 در هند منتشر شده يلي شمعون اسرائکوشش بهش ي سال پپنجاهات او حدود يوان غزليد
شرح احوال . ارائه داده است از آن ياح تازهي تصحي چرمگي عمرانيز مرتضيراً نياست و اخ

ات او دور يخ حيچه از تار اما هر،ستيمفصل نها  ن شاعر در تذکرهي ايشده از زندگ منعکس
رة  دوي از شعراياريسه با بسياگرچه در مقا. شود يتر مشانيها پرقول نقل ،ميشو يم

 از محدودي اند، اطلاعات تر پرداخته  ترشيزي مفصلين، ارباب تذکره به اهليحسسلطان
 زندگي به نزديك منابع خصوص به و ها تذكره  مرور،رو نيهماز .است رسيده ما دست  بهياهل
 ي بررسين نکته لازم است که برايذکر ا.  استاحوالش ضروریتر  قي شناخت دقيبرا او

 در اطلاعات که در منابع متأخرست؛ مگر آن  ايه به منابع دست اول کاف شعرا، مراجعيزندگ
 تمام يق و بررسيازمند تحقيت را نيافت واقعي مشاهده شود که دريراتيي شاعر تغيزندگ

گير  رو، با توجه به اطلاعات پراکنده، آشفته و گاه نادرستي که دامن ازاين. منابع موجود کند
. دسترس را بررسی کنيمم تمام منابع دره است، ناگزيريزندگي و شعر اهلي ترشيزي شد

 در تمام منابع يانعکاس نام و احوال اهلآيد  همه، بايد يادآور شد كه آنچه درپي مي بااين
 هستند تذكره چند است، اطلاع بي آنها وجود از نگارنده كه محتملي منابع ر ازيغ به. ستين

 تذكرة مانند ييهااند؛ کتاب نبوده دردسترس دامكهيچ اما ، دارندياهل از نشاني و نام كه
 نما مرآت جهان و) ٢٦٠ :١٣٤٦شهاب، ( ساروي از منصف )ق١٢٣٩ فيلتأ (الافکار عيبدا

  .)١١٢و١١٣: ١٣٦٨پور،  اميخ( اثر محمدبقا سهارنپوري) ق١٢٣٩ف پيش از يلتأ(
حسين طان قسمت شاعران دورة سلالاشعار صةخلارة تذک فقدان غ است،ي درايةآنچه م

 كاشي تقي اگر راي ترشيزي است؛ زياهل مدخل مربوط به كاشاني الدين  ميرتقي بايقرا اثر
احتمال  به باشد، نگاشته را آن هاي كتاب عظيم خويش خود و مانند ديگر مدخل شيوة به

. داد مي دست ز بهين او توجه از  ارزنده و درخوري، اطلاعاتياهل ابيات از اي کنار گزيدهزياد در
  کتابخانة پادشاهان اودةيها س نسخهينو فهرست اشپرنگر ـ يهامدد نوشته به ،اينوجود با 

 يگريچ تذکرة دي نوشته در دست است که در هي دربارة اهليرتقي از آنچه ميادهيگزهندـ 
 است برخي از منابع گفتنی. ار مغتنم استي اشپرنگر بسيهارو اشارهنيهم، از استامدهين

 مذکر احباب،  الفضلاء مجمع، الخواص مجمع، ي دولتشاه سمرقنديالشعرا ةتذكرثل عصري، م
  .اند  اختصاص ندادهي مدخلي به اهلبابرنامهو 
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 يزي ترشي و آثار اهليخصوص زندگ دريکنون پژوهش جامع و درست تا،متأسفانه
  درين پژوهش بعد از مرور شرح احوال اهلي در ا،اساس نيهمبر. صورت نگرفته است

 يپدر  او پرداخته ويل صحت و سقم انعکاس اطلاعات زندگي منابع موجود به تحلترين همم
 :مييآ يم بر ذيليها پاسخ به پرسش

  ذکر شده است؟يدرست ر بهي در منابع اخيزي ترشي اهلنامة يا شرح زندگيآ

 ياهل ترجمه و سرودة نامه يساق مة و منظو مناقب النعمانيالسلطان ف تحفةا کتاب يآ

 ؟است يرازيش
 دست داده است؟  از شاعر بهيحال درست و کامل رحها ش ک از تذکرهي کدام

 ؟است معاصر يزي ترشي با اهليي نواي اهلايآ
  و مطالعةيا است و براساس مطالعات کتابخانه) يليتحل ـ يفيتوص (ين نوشتار پژوهشيا

  .تکهن صورت گرفته اس معاصر و يها جو در تذکرهو وان شاعر و جستيد

  منابع موجود در يزي ترشي اهلر شرح حال بيمرور. ١
به ذکر جا نيرو در ا نيهم از،ط منابع وجود ندارديت فضا، مجال ذکر بسيت به محدوديبا عنا

 مآخذ يم که در باقيکن يد مين منابع بسنده و تأکيتر ن و کامليتر آنها از کهنترين  مهم
  .شود يده نميدگر منابع يشده در د افزون بر مطالب ذکريزيچ

  )ق٩٩٦( النفائسمجالس
 اين برد و مي نام ترشيزي ياهل از خود معروف تذكرة در )يفان(نوايي  ميرعليشير

  .خوريم كتابي برمي در او نام به كه است بار نخستين
وجود  با اما کند، ياشاره م ياهل با به ملاقات ،طورضمني به خود، تذكرة بندي  دسته در وا

 نوايي و نيست بسط و شرح قرين ديگرـ شاعران اغلب مانندـكتاب  اين در او حال شرح نيا
 »يزيترش ياهل« مدخل از ،شاشعار از بيت چند روايت و او نام به كوتاه اي اشاره از بعد

 و تصحيح حكمت اصغرعلي چهآن و ستجغتايي ا تركي به كتاب متن. شود مي خارج
  .است متن آن از سيپار كهن ترجمة دو درحقيقت كرده، گردآوري

  :است آمده فخري هروي ترجمة در
  :اوست از مطلع اين. نيست چاشني از خالي طبعش و است ترشيز ولايت از«
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  برد خواب ملائك چشم از من افغان دوش
  

  »...برد آب سرشكم طوفان ز را مه خرمن  
  )٨٠ :١٣٦٣عليشير نوايي،     (               

 افزون بر ترجمة يزي چ است،ن تذکره آمدهي در ايال اهلز که از احوي نیگريترجمة د
  .)٢٥١ همان،( داردن نيشيپ

  )٩٥٧( سامي تحفة
 قلم آورده شاهزادة دانشمند  بهي که ترجمة نسبتاً کاملي از مولانا اهليسينو ن تذکرهينخست«

. )١٠ :١٣٤٠، يمعان نيگلچ(» اند گران همه از او اقتباس کردهي است و ديميرزا صفوسام
 حلاوت و اشعار شيريني و كرده معرفي ترشيز اهل را او نوايي عليشير مانند زين ميرزا سام

  . است ستوده را او گفتار
با . اوست خصوصي زندگي از روايت ترين كهن ،ياهل  عاشقانةيسودا از ميرزاسام روايت

 اسم به هرگاه تذكره، ارباب تمام تقريباً ،سامي تحفة از يابيم که پس ميها در گر تذکرهيمرور د
 با ميرزا سام .اند پرداخته ميرزا سام هاي حرف تكرار و واگويي  بهياديتا حدود ز ،اند  رسيدهياهل
  :كند مي عبور او مرگ سال ذكر از تبريز، در شاعر ن مدفنييدرگذشت و تع بر كيدتأ

 كوي در قدم همواره. شكرريز گفتار حلاوت و گفتار شيريني در. است ترشيز اهالي از
 در يافته  دست او بر عشق سلطان تا گماشت مي گلرخان ملاقات به انديشه و داشت عاشقي

 گذاشته، سر بر ژوليده موي آسا مجنون و درافتاد پاي از ميرزا فريدون روي مهر از خراسان
  :گويد باب اين در و داد عاشقي داد

  موي ژوليده كه بر سر، منِ ابتر دارم
  

  دارم كه دربرساية دولت عشق است  
  

 وي ريش جگر بر لطفي مرهم داشته، طلب خويش پيش را وفاكيش آن شاهزاده، آخر
 كس كه گذاشت باغ در بر سياهي غلام نام بخت سلطان، فرموده باغي به روزي. نهد مي

 بديهه. شد دخول مانع مذكور موكل شتافته، باغ در به ديدار اميد به مولانا .نگذرد آنجا
  :است آن از بيت ود اين كه غزلي

  آنجا   هگا جلوه سازي  منزل كه  فرش آن  دو چشمم 
  چه سود اما ست رنگين صحبت جانان،  بزمي چه خوش

  

  جابه هرجا پا نهي خواهم كه گردم خاكِ راه آن  

  شد سفيد از شومي بخت سياه آنجا  نتوان  كه

  
  

 ميرزا اطلاع، از بعد. فرستاد اندرون به آب مجري از كرده هيتعب سيبي ميان در كاغذ و گفته
. آمد تبريز به دودمان آن دولت انقراض از بعد. گشاده رويش به لطف در داشته، طلب را او

 غايت از آخر. ربودند مي يكديگر از] را او [آنجا جوانان بود قبضه صاحب داري كمان در چون
 اين. كشيد ويدانيجا خانة به زندگاني رخت آنجا در هم گشته، گير گوشه پيري و شكستگي

  .)١٦٠ :١٣٨٩ميرزا، سام... (اوست از مطلع چند و غزل
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  )ق١٠٠٢-٩٩٦( اقليم هفت
به او  كه موجزي سطور در و پرداخته ياهل به كوتاه بسيار خود تذكرة در رازي احمد امين

  : دهد نمي دست به اي تازه مطلب هيچ ، استداده اختصاص
وسته ي برداشته و پي عاشقيه، اما همواره قدم در کوبود] زيترش[ار ياگرچه از مردمان آن د

ت يج سلطان عشق بر ولايتدر تا به. گماشتهيشه ميشه بر ملاقات صنوبرقدان جفاپياند
 درافتاد و يرزا از پاين ميسلطان حس بن رزايدون مي فريافته از مهر روي ارش دستياخت

  ).٨٤٦: ١٣٨٩، يراز(  دادي ناموس برداشته، داد عاشقدةآسا پرمجنون

    ) ق١٠٠٠حوالي  ( السماوات سلّم
 خراساني، با شيرازي معاصر بوده و هر دو در يك بحر و قافيه انشاي نظم يمولانا اهل«

  ).٣٠٨: ١٣٦٨، ي کازرونيانصار(» ...اند نموده
ز اشاره ي نيزي ترشي به اهليرازي شي در مدخل اهلمرآت الفصاحه بعدها در يرازي شيداور

  ).٧٧ :١٣٧١د، يخ مفيش( سامان داده است ي کازرونيها ر نوشتهيثتأ بش را تحتکرده و مطال

  )ق١٠١٦ (خيرالبيان
 فراوان از آن بهره ن تذکرهيدادن ا  در ترتيبيستاني سيترين منابعي كه بهار يكي از مهم

 يبهار( آورده است يتحفة سام از يا دهي چکي است و مؤلف در مورد اهل تحفة ساميبرده، 
  .)٢١٢، ينستايس

  )ق١٠٢٥ -١٠٢٢( العارفين العاشقين و عرصات عرفات
نظر از  ها آمده و صرف  او در تمام تذكرهترين روايتي است كه از  مفصلعرفات در ي عرفة اهل

 ا تعبير بياو از اهل. اي است ميرزا، حاوي نكات تازه  و فريدونيتكرار داستان عاشقانه اهل
نكتة مهمي . ستايد برد و پختگي اشعار و نظمش را مي  مينام» مشاهير شعرا و ندماي زمان«

  :واگفتة   به. استيشعرا و ادباي زمان به اهلكند علاقه و اعتقاد  كه اوحدي به آن اشاره مي
در ميان شعراي خراسان منفرد و نمايان بوده و طبايع وي، جميع شعرا و فضلا را اعتقاد و اعتماد 

  .)٥١٩: ١٣٨٩اوحدی، (» ع، قلة طبايع طبعش منيع است رفيمالاكلام است، پاية قصور نظمش
 آن زمان است اوحدي جانب انصاف را ي نزد ادباي اعتبار اهليها که راوفين تعريکنار ا در

نامي او با شاعر شيرازي، اين تصادف را از دلايل  كند و ضمن اشاره به هم رعايت مي
  : شمرد  ترشيزي برمييفروغي نام اهل كم
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 خراساني، از يبزم معاني، مولانا اهل] سنج[طبيعت، نكته فطرت، فاضل روشن ليشاعر عا
اثمار نظمش در كمال پختگي و مزه است و . مشاهير شعرا و ندماي زمان ميرزا ابوالبقاست

در ميان شعراي خراسان منفرد و نمايان بوده و . عياري و درستينقود بيانش در غايت كامل
پاية قصور نظمش . فضلاء را اعتقاد تام و اعتماد مالاكلام استبه طبع وي، جميع شعرا و 

 شيرازي كه كلامش ي قلة جبال طبعش منيع است، غايتش به مشاركت اسمي اهل رفيع،
مرتبة اعجاز دارد، سحر بيان وي اندك پست گشته و الا از استادان مقرر و شعراي مشهر 

سپس تلخيصي از . [طرز خود خوب گفته بهغايت مشهور و مؤثر افتاده و  مناجات او به. ستا
  ).همان(» رسيدههزاربيت به نظر   ديوانش سه...]ندك ماجراي باغ و بخت را نقل مي

  . اهلي اشاره کرده استنامة مناجاتاوحدی تنها کسی است که به شهرت 

  )ق١١٤٧-١١٣٧( سفينة خوشگو
 است   تركيبياين كتاب معروف. گردد مي معاصران بازطالبش دربارةاعتبار اين كتاب بيشتر به م

ولي چون  «؛شود  كه به نوعي به زندگي شعرا مربوط مييگريهاي د ها و كتاب از تذكره
اهل تتبع نبوده و مطالعات عميقي در اين باب نداشته، در مورد شعراي سلف مرتكب ] خوشگو[

 ترشيزي را يهلحال ا  شيرازي، شرحيكه در ترجمة اهلباهات بسيار شده است؛ از جمله آناشت
  ).٧١٩ :١٣٦٣، يمعان نيگلچ(» ]است[دو، يك شاعر ساخته  ز اين هم داخل كرده و ا

ن يدر رد ا.  اعتنا نيستدرخورمعجوني كه خوشگو از تركيب اين دو شاعر ساخته 
 اما ،از اهالي ترشيز است«: گويد  شيرازي ميي ترجمة اهليها همين بس كه در ابتدالغزش

او در ادامه، ماجراي باغ و بخت را آورده و ). ٥١: ١٣٨٩خوشگو،  (»شدهبه شيرازي مشهور 
خوشگو در  .شمرده استزي، او را مقلِّد سلمان ساوجي بر ترشييپس از ذكر سه بيت از اهل

  .  نوايي نيز نام برده استيكتاب خود از اهل

  )  ق١١٦٤( النفايس مجمع
آرزو . ن به ترجمة احوال معاصران استخان آرزوست و اهميت آين عليالدن کتاب از سراجيا

  به تذکرةياآنکه اشارهيباما ، ست برداشته االعاشقين عرفات را از يستايش كلام اهل
بردن از  اشاره به ماجراي باغ و بخت و نام ضمن ، داشته باشد، هوشمندانهالشعرا اضير

  :گذارد ميرزا، بر روايت صحيح انگشت مي ميرزا و فريدون مؤمن
جميع اهل سخن را بر او اعتقاد تمام و . گو است  خراساني، شاعر زبردست خوبيا اهلمولان

تا . ميرزا پسر پادشاه مذكور هد حسين بايقرا بوده و عاشق مؤمندر ع. اعتماد مالاكلام است
 است و بعضي  ريزمان شاه اسماعيل زنده بود و اهل ولايت ترشيز است كه وطن مولانا ظهو



  ۷۲-۴۳نقد و بررسی احوال منسوب به اهلی ترشيزی، صص 

   

٤٩

خان يعل(  است اند و همين اقوي قرا گفتهميرزا، پسر سلطان حسين باي عاشق فريدون حسين
  ).٨٠ و٨١ :١٣٨٣آرزو، 

  )ق١٢٣٣-١٢٢٤( نشتر عشق
است » گو هشتاد شاعر پارسيحوال و گزيدة اشعار عاشقانة هزاروچهارصدوشرح ا «اين تذكرة

ييري جزئي،  را با تغي ترجمة اهليآبادميخان عظيقلنيحس). ٣٥٧ :١٣٦٣، يمعاننيگلچ(
  ).٧٠ :١٣٩١، يآبادميعظ ( رونويسي كرده استالشعرا رياضاز 

 را ين تذکره نام اهليقات اياشتباه مرسوم، در تعل جوادي، مصحح اين تذكره، بهسيد حاج
 است كه با   او نخستين كسي،اين وجود با . شمرديبرم»  ترشيزييبن اهل  محمد بن  يوسف«

كه در آن  بيوا.  ترديد كرده استي اهلمطالب منسوب دربارةها، به  تذكرهشدن روي   دقيق
ق بعيد ٩٣٤ را در سال  شك كند، وفات اوالنعمانالسلطان في مناقبتحفةانتساب كتاب 

  .)١٨٧٦همان، (دانسته است 

  )ق١٢٦٩ -١٢٣٨ (آفتاب عالمتاب
واخر دوران  در اـ نويسي در هند دانست ل رواج تذكرهتوان آن را محصويکه م اين تذكره ـ

ها   در فهرست،نيتر از اشي پ.راً منتشر شده استيف و اخي در هند تأليرواج زبان پارس
 ي در اين تذكره قاض.)١٧ :١٣٦٣، يمعان نيگلچ(ن کتاب نبوده است ي ايهانشاني از نسخه

چهار شاعر قديم و و شصت ودويست  و تراجم چهارهزار «يخان اختر هوگلمحمدصادق
 ترشيزي به عهد ياهل« : پرداخته استيجا به اهلرا گرد آورده و در دو) ١٨ همان،( »جديد

اختر (» ...يوانش هزار بيت به نظر رسيدهافراز عرصة شاعري گرديده و د  شيرازي علمياهل
 خراساني يتر به اهل خان، مفصل  صادقدر مدخل ديگر، محمد .)٢٨٥ :١٣٩٢، هوگلی

  .ميكن چه را گفته است نقل ميقادي است، تمام آن انتكه نگاه نويسندهازآنجا. پردازد يم
اصلش از تبريز است و در . از مشاهير شعراي خراسان بود در شعر و شاعري  خراسانيياهل

ميرزا  و عاشقي او با سلطان فريدون حسينخراسان اقامت اختيار كرده بوده و ماجراي عشق 
بعضي ارباب تذكره . ت تسويد يافتهمؤلفة راقم حروف سم» معابد حيدريه«ميرزا در  حسين ابن

 خراساني فرق ي ترشيزي تا اهلياند و از اهل  خراساني نوشتهي ترشيزي را به نام اهلياشعار اهل
 خراساني يست از خراسان، اما اهل  اي ا  باز در سبب اين است كه ترشيز قصبه.]اند[ نكرده

ال، در شهر خراسان آمده اقامت متولد خراسان نيست؛ از اهالي تبريز است و بعد از كسب كم
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 ترشيزي و خراساني فرقي نگرفتن از يپس ميان اهل. گرفته سرآمد شاعران آن بلده گرديده
خود صرف آتشكدة آذر هم در بيگ عليلطف قيق است و طرفه اين است كه ميرزاكمي تح

حسين در آن ن خراساني را ننوشته، سلطاي شيرازي و اهليكرده و نام اهل ترشيزي را يادياهل
ميرزا پسر  حسيناين ماجرا براي فريدون. شد رو نبود كه كسي بر او عاشق ميوقت ساده

  .)٢٨٦ همان، (واالله اعلم باالصواب. ا في علميهكذ.  خراساني استيممدوح و اهل
 خراساني تفاوتي قائل ي ترشيزي و اهلياي، بين اهل   تذكره بار است كه صاحب اين نخستين

ليف اين قسمت، دو ديوان در دست داشته است كه يكي  در هنگام تأد اويشا .شده است
ر آن دو  بعيد است كه د،حال  ترشيزي؛ باايني خراساني بوده و ديگري اهليموسوم به اهل

خصوص  شكي وجود ندارد كه ادعاي او در. مكرر نشده باشدي ابيات مختصر اهلديوان با
 ها خل ابياتي كه او ذيل هركدام از مد،صورتدرهر. ستگر مردود ايکديبا ن دو نام يتفاوت ا

  .ک شاعر استي از يآورده همگ
 ي انتساب اهلتابگر اين كي تأمل ددرخورنكتة . جاست ه که اختر بر آذر گرفته بياخرده

ف يخان هنگام تأل  صادقاستبعيد . ميخوريجا به آن برمبار در اين  تبريز است كه نخستينبه
 و الادبنةحايرها بعد در  زيرا اين موضوع سالدش اين مطلب را ساخته باشد؛ از خوهندـدر  ـ 

ـ  راني در ان آثار هنگام تأليف ـيلفان ا نيست كه مؤ پذيرفتني. ز آمده است نيست سخنوريدو
كجا    ، از اين نسخه در هيچكه گفته شدطورد؛ زيرا هماننرو داشته باش اين نسخه را پيش

ن يد مؤلفان ايشا.  نسخة آن نيز به خط مؤلف در هند موجود بوده استيگانهنشاني نبوده و 
  . مياافتهي که تا امروز به آن دست ني منبعاند، نظر داشتهيدو کتاب به منبع مشترک

  )ق١٢٨٤(الفصحا  مجمع
هاي فراواني شده است و خلاصة كلام  خان هدايت در اين كتاب مفصل، دچار لغزش يقلرضا

 در شرح حال او. )٥٣٦ :١٣٦٧ ،يني قزويفخرالزمان(ان او بايد محتاط بود تماد به سخندر اع
  :نوشته است را به اشتباه آهي ي نيز مرتكب خطا شده و نام اهلياهل

 با صاحبان جمال خاصه يباز واسطة عشق شه بوده و بهيپ عاشقشةياندي صافياز شعرا«
  ).٥: ١٣٨٢ت، يهدا(» درگذشتز ي آخرالامر در تبرافته،ي يرزا اعتباريمنيسلطان حس

 يادآور الفصحا  مجمعدر را يافتادن نام اهل شده تا ادوارد براون ازقلم سبب اين مسئله 
   كه قلم زده است، هيچي هدايت جز همين اشتباه، در دو سطر).١٧٨ :١٣٣٥ براون،(شود 

  .اي ندارد حرف تازه
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  ) ق١٢٨١(الافكار  نتايج
ش يگران پي را رفته است که ديسان متأخر راهينو گر تذکرهي دز مثليله گوپاموي نـال قدرت
ست كه قدري كلي ا سخنان او به.  ندارديا حرف تازهي در معرفي اهلاو. اند مودهياز او پ

باغبان گلستان رنگين بياني، «: توان آنها را در مدخل ديگر شاعران اين تذكره نيز يافت مي
 از يدا و سلامت معانيرش پيتانت الفاظ از افکار دلپذ که مي خراسانيسرآمد اهل كمال، اهل

 تسعمائه نةکار در س آخر. زيز بوده و کلامش دردانگيدا، صاحب طبع تيرش هوينظياشعار ب
  ).٥٧ :١٣٩١ـله، القدرت( »اش در ربوديز باد فنا غبار هستيل الف در تبريا اواي

  )م١٨٥٢(  پادشاهان اودهست کتابخانةفهر
 نبوده يخط  نسخيها  مندرجات فهرستيق نقل و بررسين تحقي در اان پژوهشگريبنا

. اندنبودههمراه ق يق و تدقيشده و غالباً با تحق  گر نوشتهيکدي يرا اغلب آنها از روياست؛ ز
 از مطالب يادهي، ذکر چکالاشعار صةخلاشدة  اشپرنگر به نسخة مفقوديل دسترسيدل  به،اما

 ذيلبار در آن منبع است که به مطالب  ني چون نخستايد؛نم مید ين کتاب لازم و مفيا
خورد که  ي در آن به چشم مين کتاب، مطالب دست اوليبودن ابا وجود متأخر. ميخور يبرم
 از آن يا دهيچک. بوده استالاشعار  صةخلاداشتن ارياخت محصول در،اعتقاد نگارندگان به

  :ميکن يمطالب را مرور م
نظر به . گذراند يها امورات خود را م ها و کفاش  دباغيو با کتابت برا ابتدا به هرات آمد ياهل

 که به يا با توجه به علاقه . زرگر به سمت ناظر ضرابخانه منسوب شديخواجه عبدالحتوجه 
 را ي ورود به باغ او اجازة از او کرده بودـيادي زيها تي که حمايکس رزا داشت ـيم دونيفر

غ و  بايماجرا...[بخت بر در آن گمارده شده بود ه نام سلطان بياهيخوستار شد که غلام س
ک يجا که در آن يي جا، او به مشهد رفت)ق٩١١ (نيحس بعد از سقوط خاندان سلطان]. بخت
ر شده بود و با يار فقيکه بس يحال، در در مدح امامان نوشت و از آنجا به کاشان رفتيمثنو

 امورات خود را يراندازيد و با آموزش تيز رسير به تب،تينهادر.  طبع داشت آن وجود مناعت
ن يخ وفات او را ايله زرگر تارـال ليز درگذشت و خلي در تبر٩٣٤ در سال يو. گذراند يم

شده با  ختهياشعار عاشقانة او آم. »ش بماند و بسي بمرد نام نکوياهل«: افتيمصراع 
 ياهل. ت بوده استيزار به سهده که ي از او ديواني دي کاشانيتق.  اوستياحساسات قلب

 از خاندان يا زاده بي نجي تورانيرا اهلي ز؛ اشتباه گرفتي تورانيد با اهلي را نبايخراسان
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آمد و رزا رفتيم نيبار داشت که به دربار سلطان حسبندو ي بيتي بود که شخصييجغتا
  ).٣٢٠و٣١٩ :١٨٥٤اشپرنگر،  ( فوت شده است٩٠٢ا ي ٩٠١داشت و در سال 

  :ن کتاب چند نکتة تازه وجود داردي در ا،ه گفته شدطور ک همان
  ؛ي گذراندن امور و شغل اهلياشاره به چگونگ) الف

   در جوار آن؛يسفر به مشهد و سرودن مثنو) ب
  .خ آنيتار خ درگذشت شاعر و ذکر مادهياشاره به تار) ج

  )ش١٣٤٤ -١٣١١( تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان پارسي
  : ترشيزي پرداخته است يين كتاب، در دو بخش به اهلد نفيسي در ايسع

 و از مردم ترشيز بود و در جواني ـ شهاب بن محمد بن  ـ نامش يوسف  ترشيزي خراسانيياهل
زيسته و  حسين نيز ميشاعري آغاز كرد و نخست از مداحان شاهرخ بوده و تا زمان سلطان

يزي كه قسمتي از پايان عمر او با  ترشياهل. ميرزا شده استدر اين زمان عاشق فريدون
 مقارن بوده و به همين سبب گاهي با ، شاعر معروف قرن دهم، شيرازييآغاز عمر اهل

  بيت است٥٠٠٠ديوان غزلياتش شاملو ... سرايان قرن نهم از غزل. اند يكديگر مشتبه شده
  .)٤٤١و٤٤٠ :١٣٤٤، يسينف(

ه مؤلف ک د؛ چنانيآيچشم م ن کتاب بهيا يعلمريزده و غ شتابي گردآور،در همان نگاه اول
. كدام شرحي متفاوت ارائه كرده است پرداخته و در هرن در دو بخشاعرابه برخي از ش

بار نامشان  و نويسندگاني كه دونعراا شدربارةة اطلاعات تازه ئادعاي او نيز در تصحيح و ارا
 جز افزايش حجم نويسي نفيسي هيچ سودي زيرا دوباره«ست؛ يح نيدر كتاب آمده صح

؛ )٥٥٥: ١٣٦٣، يمعاننيگلچ( »كتاب ندارد و اغلب تنها بر ميزان اشتباهات افزوده است
  :ش اشتباهاتي ترشيزي مكرر است و عرصة افزايمثل مواردي كه در ترجمة اهل

 تيموريان، او هم به تبريز و به دربار سلطان يعقوب  شدن دستگاه سرانجام پس از برچيده... 
.  درگذشت٩٣٤ در كمانداري زبردست بود، كارش بالا گرفت و در آنجا به سال رفت و چون

 غزليات سوزناك و شورانگيز دارد و  بيت٣٥٠٠زي شاعري زبردست بوده و  ترشيياهل
  .)٤٤١: ١٣٤٤، يسينف( اند  شيرازي ترجيح دادهيهميشه اشعار وي را بر شعر اهل

ه دربار يافته باشد، هيچ سندي در دست كه پس از سكونت در تبريز راهي بدر تأييد اين
 در ابياتي ،حالهر به. کندي است كه اين موضوع را مطرح م  ين کسي نخستنفيسینيست و 

يعقوب و دربار او  كه نشان از سالخوردگي شاعر دارد، نام و نشاني از سلطان،از ديوان او
و با توجه به ا. ار آن است، تناقض آشکيسيت نفين روايتوجه در ا  درخورنکتة . استنيامده 

. ز رفته استيان به تبريموري پس از زوال تيها آمده معتقد است که اهلآنچه در تذکره
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 ق رسما٩١١ًقرا در سال ين بايحس با مرگ سلطان،مي هم اشاره کردکه قبلاً طورهمان
 با ضعف و رزايمالزمانعي بعد از او بدتا مدتیچند د؛ هريان خود رسيان به پايموريحکومت ت

 و ٩١١ه به يموري انقراض دولت ت،حالدرهر. کشيد را يدک مین سلسله ي سلطان انامد يترد
ان به دربار يموري پس از زوال تي است اهلي مدعيسيکه نف يصورت در،گردد يمق بر٩١٢

 ٨٩٦ تا ونلوـي پادشاه قدرتمند آق قوعقوب ـي است که يحالن دريا. افته استيعقوب راه ي
ق ٩٠٧عقوب به سال يمراد فرزند  ن سلسله در عهد سلطاني ا،يخي و از نظرگاه تارزنده بوده

  . ز منقرض شده استي به تبريل صفويپس از ورود شاه اسماع
  ز معلوم نيست و گذشته از تمام اينين تعداد ابيات ديوان او نيمرجع نفيسي براي تعي

 شيرازي و يدارد، سطح شاعري اهل نياز يشتريمل و تعمق ببه تأها افت آنياشتباهات، که در
نهادن  اند و اغلب دركنار ارج  به آن اشاره كردهقدر آشکار است كه ارباب تذكره  ترشيزي آنياهل

قرار  شيرازي يزده و شعر او را فروتر از شعر اهل  ترشيزي، بر محور عدالت قلميبه شعر اهل
  .ه در اين زمينه از او سرزده است است ك ترين اشتباهي  عجيباين اشتباه نفيسي. اند داده

هاي ديگر شده  ، باعث تكرار آنها در كتابيسيقالب اعتبار نام نفها درن گفتهياعتماد به ا
 در ديگر يواقعي اهلحال پريشان و غير  تا شرحه شدسبباي از اين اشتباهات  و مجموعه

  .منعكس شود) ١٣٨٤، يدوار( هاي اينترنتي و حتي مقالات علمي پايگاهها و  ها، نوشته كتاب

 )م١٨٩٩ (الاعلام قاموس
 الادب نةريحادر .  نشده استترجمهبه فارسی شده و تاکنون    تركي نوشتهاين كتاب به زبان

آمده به خراساني اهل تبريز است و چون در ترشيز به دنيا «:  آمدهالاعلام قاموسبه نقل از 
تنها  در اصل کتاب نه ،اين با وجود). ٢٠٨و٢٠٩: ١٣٦٩مدرس، (» مشهور گشته است

 :شمارد يالاصل برمييصراحت او را جغتا ، بلکه به ندارديبودن اهل يزي به تبريا اشاره
  ).١١١٣ :١٨٩٩، يسام(»  معروفدريله دخي عنوانيالاصل اولوب، توران ييجغتا«

  )ق١٣٨٦ (دويست سخنور
ات پارسي به ساختن صورت جدي در ادبي  از آخرين كساني باشد كه بهنظمي تبريزي شايد
اش سخن  شده و درباره  كه كمتر ديده  تلاش خود ـاو در. زده استدست تاريخ ماده

تاريخي ساخته كدام مادهوفات شعرا را گردآورده و براي هراي از تاريخ   مجموعهاندـ گفته
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قان كرد، مطمئناً محق ها را با تحقيق و مطالعه توأم مي تاريخ ساخت مادهاگر نظمي. است
  :ماند اجر نمي ارج و بيانداختند و زحمت او کم تري به آن مي نگاه خريدارانه

   از هنر  كه  اهلي   نامي   نام  به نازم
  شعرش ميان اهل سخن گشته داستان

   رحلتش  تاريخ  پي  از نظمي رقم زد
  

  در عصر خويش از همه مشهورتر شده
   شده  اهل فضيلت سمر فضلش ميان

   دياري دگر شده جهان به اهلي از اين 
  )ق٩٣٤ (                                          

در کانون له گويندگاني است كه همواره جمحسين بايقرا و از از شاعران دربار سلطان
. عنوان توراني و خراساني نيز معروف است اين شاعر به. توجه اميرعليشير نوايي بود

اند، ولي چون ولادت او در قصبة ترشيز اتفاق افتاده  هاش از مردم تبريز بود خانواده
 طبعي لطيف و ذوقي سليم داشت و به سبك هندي ي اهل.به ترشيزي معروف است

ميرزا  حسين ميرزا پسر سلطان ويسان به فريدونن شتة بعضي تذكرهبه نو... سرود شعر مي
  ).٤٦ :١٣٦٣، ينظم(... و سرانجام كارش به جنون كشيدخاطر پيدا كرد  تعلق

  ) ش١٣٣٤ (تاريخ ادبيات در ايران
نيست، وسعت خالي تاريخي، از اشكال  ـ هاي ادبي اب نيز مانند اغلب كتابچه اين كتاگر

ترين و معتبرترين   شده است تا اين اثر از معروفسببله صفا ـال اطلاعات و روش كار ذبيح
  . باشد هاي تاريخ ادبيات زبان پارسي كتاب

ران، يات در ايخ ادبيتار« و وسواس علمي مؤلف در شرح زندگي شعرا، با وجود عمق كار
عد ضعف و جو، اما از مجلد چهارم به بو ق و جستيتا مجلد چهارم همراه بوده است با تحق

  ).کيو ي س:١٣٧٧، ينثار(» فتور آن آشکار شده است
ت شعراي دليل كثر و بهشده    شاعران سدة نهم و دهم كمتر دقيق در زندگي و شعرصفا

 ارجاع داده و به تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان پارسياين عهد، مراجعان را به كتاب 
 تأييد كتاب نفيسي با عباراتي .زند شدن در زندگي اين شاعران تن مي قيآويز از دق اين دست

ي و حتي دهد كه او كمتر از شاعران سبك خراساني، سبک عراق لعاب نشان ميو پررنگ
ن دوره ي به شاعران ايادي زكم علاقة  يا دست شاعران قرن نهم اشراف داشتهندي برسبک ه

 دانسته و نامه ساقي را صاحب ي اهليسيت از نفيتبع ز بهي او ن،صورتهر به. نشان نداده است
  ).٤٥٤ :١٣٦٨صفا، ( را به او نسبت داده است النعمانالسلطان في مناقبتحفة كتاب ترجمة

ذكر و نقد همة آنها . اند  اختصاص دادهي نيز سطوري را به اهلهاي ديگر ها، كتابنيجز ا
اند، تكرار  ها از روي هم نوشته شده كه چون غالب اين كتابكشد و بدتر اين ر را به درازا ميكا

) ق٩٠٥-٩٠٤( الاخبار صةخلا: ند ازا ها عبارت ن کتابيا. اند ماية سردرگميو مكررات 
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 نظم گزيده، )٢ : ملکيناشناس، خط( )ق١٠٢٥ -١٠١٠ (راباتخ، )٢٣٢: ١٣٧٢ ر،يخواندم(
، )١٦٤ :ي، خطياگنجهقاجار) ( ق١٠٩٧( اللباب لب ، )١٧ :١٣٨٨، يزيناظم تبر) (ق١٠٣٦(

 ،يواله داغستان( )ق١١٦٠-١١٦١( الشعرا رياض ،)٩٣و٩٤: ١٣٤٣صبا، ) (ق١٢٩٧ (روشن روز
-١١٧٤( آتشكده، )٤٣-٤٤: ١٣٤٩ مان،يا) (ق١١٩٠( اللطائفمنتخب ،)٨٨: ١٣٩١
، )٥٢: يخط ،يزيابوطالب تبر) (١٢٠٥-١٢٠٧( الافکار صةخلا، )٢٦٥ :١٣٣٦آذر، ) (ق١١٩٣
، )ق١٢٢٦( صحف ابراهيم، )١٥٢: ي، خطي زنوزينيحس) (ق١٢١٦ (الجنه رياض

  ).١٧٤و١٧٣ :١٣٣٥براون،  (تاريخ ادبي ايران ، و)٣٣٨: يل، خطيخان خل ميابراه(
 اشاره كرد كه در طرفه الادب نةريحاتوان به كتاب  ز مييأخر ن متيها از ميان كتاب

 خراساني دو شخصيت ي ترشيزي و اهلي از اهلـ تذکرة آفتاب عالمتابهمانند اشتباهي ـ 
اي تعداد ابيات   پشتوانه  هم بدون هيچگلزار ادب). ٢٠٩-٢٠٨ :١٣٦٩، مدرس(ساخته است 

مرور ). ١٧٦و١٧٥ :١٣٥٣ ت،يهدا( رده استبالا ب» هزار شعر  بيست« را تا يديوان اهل
تاريخ در ). ٧٧ :١٣٦٦، يخانلر(  نيز حاصلي جز تکرار گذشته نداردفرهنگ ادبيات فارسي

 :١٣٩٠ ان،يدزفول (رانيات ايخ ادبي تارفهرستوارةو ) ٣٣٥: ١٣٨٦، يسبحان (ادبيات ايران
مؤلف . اند خواندهعمانالنالسلطان في مناقب تحفة و نامه ساقي صاحب  رايز اهلين) ٢١٢

 بسنده کرده است يسي نفيهاارجاع گفتهيز در کتاب خود به نقل بي ننانيآفراثر
خر که فاقد  متأيها  از نقل و نقد کتاب،حين توضيبا ا ).٣٣٠: ١٣٧٧، يداوود حاج(

 منابع ترين  مهم دري بعد از مرور شرح احوال اهل،نکيا .مينظر کرد اند صرف هاي تازه حرف
  .ميپرداز ي او ميل صحت و سقم انعکاس اطلاعات زندگي به تحل،ودموج

  يزي ترشي اهليل صحت و سقم اطلاعات زندگيتحل. ٢
 نام شاعر چه بوده است؟

ن به فرماندارانش امر يحس   موجود است که طبق آن سلطانيا نامه  مرواريدلهـ عبدالمنشآتدر 
 ي صراحتاً اهل،ن نشانيدر ا. فراهم کنند يزي ترشي اهلي سفر حج را برازمينةکرده است که 

سخة  است كه در پايان ن اي  اين همان نامه.)٤٦: منشآتد، يمروار (ن خوانده شده استيالد کمال
به اتمام «:  است  آمدهـ يوان اهليدار دخيترين نسخة تار كهن خطي محفوظ در دانشگاه تهران ـ

 اهلی ترشيزی، ديوان( »يالدين اهل ا كمالالعالم مولان  الشعرا في رسيد ديوان حضرت افصح
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 نظر شمعون اسرائيلياي كه از سخهن  عبارت نيز در پايان يكي از چهارمشابه اين). خطی
  .)١٧ : ١٩٧١، يزي ترشياهل (تكرار شده استـ  يزي ترشيوان اهلين مصحح دينخست ـ 

بسياري از برای  الدين از القاب رايج قرن نهم است و ذكر اين نكته لازم است كه كمال
مثل : اند ساخته لقب می» الدين« پسوند  بهيكردن اسم  از ديرباز با اضافهان و فضلابزرگ

اين سنت با ظهور زنديه و رشد ... . ن ويالد اثيالدين، غ الدين، افضل نورالدين، سراج
: ١٣٨٧، يزمان( اضافه كردند عليکلمة كنار نامشان  و بزرگان صوفيه درگري تغيير كرد صوفي

موسوم ،  حسام خوافي ابن«: ديگو يحسام خوافي م  در ترجمة احوال ابنخان خليل ابراهيم .)١٩
خان خليل، صحف  ابراهيم(» ش از خواف است و مسكنش هرات استالدين، اصل به كمال

  .د لقب شاعر دانست نه نام اويالدين را با گمان كمال  بي،حيتوض نيا با.)٥٢: ميابراه
اند و در هيچ   به ذكر تخلص او اكتفا كردهيحال اهل هاي كهن در شرح منابع و تذكره

 خراساني از ياهل«: نويسد  اشپرنگر مي.افتيتوان ي از نام او و پدرش نمياي نشان تذكره
 يپدر اهل«: شود او در ادامه مدعي مي. »]است[ بوده ]كذا[ اهالي ترشيز بوده و نامش شرم

  .)١٠: ١٩٧١، يزي ترشياهل(» ستابلپكي ساده بوده و معروف به مواظب طاعات 
 سعي نگارنده بر اين بوده كه در حد مقدور منابع معتبري را كه ،كه گفته شد طورهمان

هايي كه در اين پژوهش از  در تمام كتاب.  در آن انعكاسي داشته است فرونگذاردينام اهل
ن مسئله ي است که به ايکس نهاي نرفته است و اشپرنگر يگا د اشارهنظر گذشته به اين موار

 ي خطخة اشپرنگر نس،مين اشاره کرديش از ايکه پ طور همان. اشاره کرده است
ب را ن مطالياعتقاد نگارنده ا رو داشته است و به شي را پين کاشانيالديرتقيمالاشعار صةخلا

 و ي کاشيرتقيک واسطه آن را از ميتوان با قبول ي م،رو نيهماز. از آن کتاب برداشته است
ن نام مشروط به آن است که اشپرنگر در خواندن سطور ي، البته صحت استدان قابل استناد

  . دچار لغزش و اشتباه نشده باشدالاشعار  صةخلا

نويسان در پيشاني و معرفي برخي نسخ خطي م، فهرستي که نام بردييهار از کتابيغ
اند كه البته سندي در  يوسف نوشته بن  شيرازي نام آنها را محمدي ترشيزي و اهليديوان اهل

  . تأييد آن وجود ندارد
 که در زمان درگذشتش بر قبرش قرار گرفته يرازي شيبا تكيه بر نوشتة سنگ مزار اهل

اند  چه اخيراً به او نسبت داده آنباوجوديست كه نامش محمد است و نسبش است ترديدي ن
  : است دمه آورده  در مق،واحامد رباني، مصحح ديوان . مشخص نيست
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 را يسرايان فارس تأليف معاصر محترم آقاي آدميت عنوان اهل در تذكرة دانشمندان و سخن
شهاب صوفي شيرازي متخلص به  بن يوسف بن  محمد«: گونه آورده است با پدر و جد بدين

 دانم اين مطلب را از كجا آورده و احتمال خلط و اشتباه در آن بسيار است، از نمي. »ياهل
هر حال   شيرازي فرق نگذاشته و شرحي خراساني را با اهلينويسان اهل قبيل بعضي از تذكره

  ).٤ :١٣٦٩، يرازي شياهل (]اند[دو را با هم مخلوط كرده
ا ام. اند گونه ضبط کرده ني را ايزي ترشيز نام اهليخر ن منابع متأي، برخيرازي شير از اهليغ

دة لغزش ييشک زا يخورد و ب ي به چشم نميمنبع کهنچ ين نام در هي ا،ميديکه د طور همان
 به اين دو شاعر ،مشتركاً، بدون سند و پشتوانه اين نام، ر است؛ زيرايپژوهشگران در قرن اخ

  . استمنسوب شده

  يزي ترشيآثار اهل
 ي را به اهلي غير از ديوان اشعار کتاب، در منابع متقدمميديها دکه در مرور تذکره طور همان

، تاريخ ادبيات ايران، تاريخ ادبي ايرانجمله از ـ  متأخرهای بااند، اما در كت دادهسبت نن
السلطان تحفة كتابي موسوم به ـ ترجمة يزي ترشيوان اهليدح از ين تصحي و آخرنانيآفراثر
  .اند  را نيز به او منسوب كردهنامهساقي ي و مثنومناقب النعمان  في

 ٤٩/٥٠٨٥به شمارة   هجري سيزدهمعلق به قرن  ملك، جنگي متنةدر فهرست كتابخا
ن عبارت يبيتي آمده است كه در صدر آن به ا صديا نامه در اين كتاب ساقي. موجود است

ن، سعيد نفيسي معتقد يابر علاوه. » ترشيزيينامه من كلام مولانا اهل يساق«: ميخور يبرم
 ترجمه و به شاهرخ ب النعمانالسلطان في مناقتحفة عنوان  در جواني كتابي را باياست اهل

  .پردازيم ، به بررسي اين مطالب ميحال. تقديم كرده است

  نامه ساقي
ه که در قرون گونآن  در قرن نهم ـنامه ساقييابيم سرودن  ميها در نامه با مرور تاريخچة ساقي

  .  مرسوم نبوده استـ رواج داشتهدوازدهم  و يازدهم
بايقرا كار عمدة  حسينوص در دوران سلطنت سلطانخص كه در قرن نهم هجري و بهبا آن

هاي استادان مشهوري مانند سعدي و حافظ و خواجو و عراقي و  گويي غزل شاعران جواب
سابقه  خسرو دهلوي و حسن سنجري دهلوي بوده است و هرگاه شاعري با قافيه و رديفي بي
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عث شده بوده است كه ملي باخواندند، معلوم نيست چه عا مي» اختراع«سرود، آن را  غزلي مي
  ). ١٢: ١٣٦٨، يمعاننيگلچ( كنند و به تقليد از آن نپردازندآزمايي ن گفتن طبع نامه در ساقي

 اما اين اشارات انسجام و ،اند هکرداي  اشارهبه ساقي شيوة نظامي  گاه شعرايي به  گاه،البته
ه با ار گذراست و بيگانخطاب ساقي در اين اشع. هاي رايج را ندارد نامه استقلال ساقي

سرايي اگرچه به پيش از نظامي  نامه تاريخچة ساقي. افتي روايي اي كه بعدها در ادبيات شيوه
نامه   عنايتي به ساقييمعاصران اهل. شود هاي بعدتر مربوط مي  رواج آن به دوره،گردد مي بر

نامة  ساقي.  استنامه به دست ما رسيده شماري ساقي نداشتند و از آن دوره تعداد انگشت
از ). همان(اند  از آن دسته) ق٩٤١.م (م پرتوي شيرازييو حک) ق٩٢٩.م( اميدي تهراني

علت قالب   اشاره كرد كه به  شيرازييتوان به رباعيات اهل هاي آن روزگار مي نامه ديگر ساقي
از اي   مجموعهميخانه تذكرةفخرالزماني در . گانه استينامتعارف آن، در ادبيات فارسي 

بيشتر . بند ست و كمتر ترجيع ها را گرد آورده كه قالب آنها بيشتر مثنوي ا نامه بهترين ساقي
 اما فخرالزماني چند ،اند ها به اواخر قرن دهم تا اواسط قرن يازدهم مربوط نامه اين ساقي

، ذکرشدهنامة  با وجود چند ساقي.  افزوده استميخانهنامه هم از اوايل قرن دهم به  ساقي
 سرودن آن را قيقدر عجيب بوده است كه اهل تحق نامه در آن دورة زماني آن سرودن ساقي

  ).٦٨ :١٣٨٤واردي، (اند   عصر دانستهتوجه هاي جالب ز نمونه ترشيزي اي اهلقلم به
، ه استاي نشد به هيچ مثنوي ديگري اشاره يگونة اهل ها جز مثنوي مناجات در تذكره

  .اند  دانستهي را هم از آثار اهلنامه ساقيله صفا ـالحيو ذبتبع ا اما سعيد نفيسي و به
 از جنگ مفصلي است مربوط به قرن يکتابخانه ملک جزئ  دري منسوب به اهلةناميساق

. دوش  هجري و اشعاري از فردوسي، خيالي سمرقندي و ديگر شاعران را شامل ميسيزدهم
شدن شعرها يافتن مقصود را درهم ،ستاگرچه خطش خوانانويسي دارد و  نسخه هامش

نامه من  ساقي«: نظر نوشته شده استر ابتداي صفحة مورددر هامش و د. كند مشكل مي
رغم اشارة  داري است و علي  شعر استخوانيآن مثنو. »لهـال حمة ترشيزي ريكلام مولانا اهل

رة دهد كه اين شعر محصول دو  سياق شعر نشان مي، ترشيزييمستقيم كاتب به نام اهل
بعد از .  است نه دورة خاموشي و خامي آن در اوايل قرن دهم نويسي نامه رونق و تعالي ساقي

بيتي ظهوري  مثنوي چهارهزارم كه كاتبيتر آن مثنوي به اين نتيجه رسيد بررسي دقيق
  . منسوب كرده استياشتباه به اهل كمتر از صد بيت خلاصه شده بود بهترشيزي را که در 

  : به اين مطلع است ميخانهرةتذک ظهوري در نامة آغاز ساقي
   را   پاك ايزد   كنم  مي  ثنا 
  

  را   تاك    طارم    ده   ثريا   
  )٣٦٥: ١٣٦٧الزماني،  فخر   (
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  :گونه بود نامه در اين جنگ اين اما آغاز ساقي
   حرام است زيست  مي بهار است بي

   گرو   كن  ورع بهار است، رخت
  عيسوي  عجز م از  دم  زد  صبا 

  

   گريست  بايد  زهاد  احوال بر  
   شگون سال نو دارد كهنه  مي 

  نوي  مبارك،   را كهن  جهان 
  

همان، (هستند  ظهوري ترشيزي نامة ام ساقي چهارم تا سيو ر، ابيات بيستيت اخيسه ب
 اگر ،شك  بي،اگرچه مختصركردن اين شعر مانع از تشخيص سريع آن است ).٣٦٨

؛ ي است نه اهل يافتند كه شعر از ظهوري ن شعر را تا انتها خوانده بودند درمينويسا فهرست
  : اين بيت آمده استزيرا در پايان همان مختصر

  كسي  ساز   چاره رحمي  بي به
  

   كسي ناز به  ظهوري، به عجز   
  

 کم دستا ياي نسروده است  نامه  هيچ ساقييتوان مطمئن شد كه اهل  مي،بعد از اين توضيح
  .امده استيدست ن حال به نامة او تابه يساق

   النعمانالسلطان في مناقبتحفة

 ي را هم به اهل النعمان السلطان في مناقبةتحف متأخر ترجمة كتابي با عنوان های باكتدر 

ت يقلم سعيد نفيسي روا  بهتاريخ ادبيات ايرانبار اين مسئله در  نخستين. اند منسوب كرده
 ـ با استناد تاريخ ادبيات صفا پس از او اين ادعا در ،كه ذكر آن گذشت طور همان .شده است

ها و  له كافي بوده است تا امروزه كتابشده و همين مسئ ـ تکرار به كتاب سعيد نفيسي
  .تأمل و تحقيق بر آن اصرار بورزند ها بي سايت

المواهب عنوان  كتاب را بافندق اين معروف به ابن) ق٥٦٥.م(زيد بيهقي  بن الحسن علي ابي
 است و نگاشتهدر قرن ششم  در احوالات و زندگي امام ابوحنيفه هفيحني مناقب ابي فهفيالشر

 و پس از افزودن مقدمه ه ق آن را به پارسي برگرداند٨٣٨در سال » شهاب محمدبن  بن  يوسف«
تاب به  انتساب ترجمة اين ك،در نگاه اول .ه استو ابياتي آن را به نام شاهرخ موشح ساخت

ست محكم بر   دليلي اي زيرا اشعار اهلانگيزد؛ هر خوانندة دقيقي را برمي تعجب ياهل
كه موضوع اين كتاب در توصيف و تعظيم رفتار و اخلاق يكي از چهار   درحالياو،بودن  شيعه

 اين كتاب را در جواني به نظم درآورده و به ي است كه اهلنفيسي مدعي. امام اهل سنت است
ن کتاب را يان يالعارف ةيهد اما صاحب ،)٤٤١و٤٤٠ :١٣٤٤، يسينف( تقديم كرده استشاهرخ 

  ).٢٣٦و ٢٣٧: ١٩٥١، يبغداد ( خوانده استيرازي شياز آثار اهل



۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٦٠

 مجلس موجود است مرور ش در كتابخانة٨٤٨١رة ن کتاب را که به شمايچند سطر از ا
  :كنيم و اين ادعا را بررسي مي

 المفتقر الي الملوك الوهاب ل و مقرر اين اقوال الفقيرچنين گويد محرر اين احوا
لجمهور به يوسف اهل كه بعد المشهور بين ا) له ذنبه و انابهـغفرال(شهاب  محمدبن بن يوسف

له تعالي ـال كه به فيض ذوالجلال و فرط عنايت ملك مثال در اوايل شهر شوال ختماز آن
الصلوه و التهيه مطالعة   النبويه عليه الهجرتتسعمائبالخير و الاقبال سنة تسع و ثلاثين و 

حنيفه دست داد و دست ذهن وقاد و نقاب حجاب  ب مواهب شريفه در فضايل امام ابيكتا
كتابي ديد . از روي لعبتان بگشاد و به مشاهدة اصداف دهر و مطالعة اصناف نوراني رسيد

نظم . قه الناظرهيد ناضره کالحدمن مختفه كالحدي. الادوار ما دار الفلک الدوار  كه لم ينسخ
آن چون نظم كواكب ثريا منتظم و نثر آن چون نثر نجوم نثره منتسم، بحري پر جواهر 

، فصاحتي كه ي كه روان ابن عباد بدان رشك بردزواهر بلكه سپهر پر كواكب ثواقب، عبارت
 صفات در[...] بوستانيدر هر حرفي گلستاني و در هر طرفي . سحبان پيش آن لال ماند

بعد از اختتام رسايل وحي رسول کمال و نعوت جلال امام با نام انام برگزيدة ملك علام كه 
الامين در اعلاي معالم در اين و املاي مسائل يقين و  العالمين و انعدام احباب روح رب

تشنيد مباني اسلام و تفسير معاني الهام و تمهيد قواعد ايمان و توضيح منابت عرفان و 
بنيان شريعت و ترصيص اركان ملت بازوي اعتقاد گشود و يد بيضا نمود و داد تأسيس 

  .سخن بداد و راه سنن بگشاد
   باري  فضل فيض به  و  بگشاد 

  لاهوت     سر    كار      یغواص
  عالم     دو    هر  رموز بگشاد 

   عالم    سپرده    قدم   زير از 
تحقيق           علم   ملك  اي ذات تو

   تقرير است در مدح تو عاجز 
  لهـال مع      لي   مقام  قرب  در

  علمي     مغيبات   الجمله في
   جست بدعتي  كه  هر مبتدعي

  هستي تو سراج ملك و ملت
  

  اسلام راه  و  علوم   ابواب   
   و الهام وحي غيوب  كشاف 

  انجام  به   تا    وجود آغاز ز
   اقدام نهاده  فلك   فرق بر

  پناه خاص و هم عاملطف تو 
  در وصف تو قاصر است اقلام

   افهام راي ست تو را و  وقتي
  اعلام    جملگيت   به كردند

  كام  ورا  اي شكسته كام  در 
   پيغام راست  تو نبي لفظ  از 

  

  :بيت
  بدين اندر آيد كه زين را نبيند

  

  همان نعل اسبش زمين را نبيند  
  

خصيص در صفات كمال و نعوت جلال آن برگزيدة در عرصة افصاح و مضمار ايضاح به ت
  :گويد سرايد و مي مي[...] ملك متعال مجال جولان و محال طيران هست فاما در مقام عجز 
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  ها صحف دريا مداد بايدم و برگ
  

 ] ز دفتر خطش بيان كنم اي تا شمه  
  

  )٢-١: النعمان، خطی مناقب يوسف اهل، تحفه السلطان فی(
نه  منثور است كه بخش اعظم كتاب ترجمة اول آن: نكته نهفته استدر اين سطور چند

ن يست و هميح ني كتاب را به نظم برگردانده صحپس ادعاي نفيسي در اينكه او. منظوم
كه كتاب گر اينيد. ا او اين كتاب را هرگز نديده بوده استيدهد که گو يتفاوت بزرگ نشان م

ها به باري كه در تذکره تا نخستين) ق٨٣٨(ب مان ترجمة كتابه شاهرخ تقديم شده و از ز
سال گذشته است و اين زمان  حدود شصت) ق٩٩٨ النفايس مجالس(خوريم  مي برينام اهل

و به نظم ا را به نام ي داشته است تا کتابييو در زمان شاهرخ آنقدر توانااكمي نيست و اگر 
بر فرض . قلم انداخته باشدد که دولتشاه نامش را در تذکرة خود از ينمايد ميبکشد بع

، سال ينيقي، اگر طبق اسناد يپذيرفتن ادعاي نفيسي در ترجمة اين اثر در جواني اهل
سال هم بالا  ١١٠ تا ي را حتيق تخمين بزنيم و عمر اهل٩٣٤ يدرگذشتش را در حوال

 در  با اين قدرت و پختگييسالگ١٤ببريم، بسيار بعيد و دور از تصور است كه او در کمتر از 
  . متن عربي به نثر مسجع و فني اديبانه و فاضلانه مسلط بوده باشدترجمة

ق متولد ٨٥٨ شيرازي در حدود يز محلي از اعراب ندارد؛ زيرا اهلي ننيالعارف ةيهد يادعا

سال پيش از تولد  ق يعني حدود بيست٨٣٦اين كتاب در و ) ٢: ١٣٦٩، يرازي شياهل( شده
  .او ترجمه شده است

كم بسياري از  اين كتاب مشهود است و شكي نيست كه دستزبان در ابيات چندگانگي 
از ميان ابيات مشكوكي كه در اين كتاب آمده است به . ابيات آن ساختة ذوق مترجم نيست

  كند او بيش از آنكه شاعر باشد، اديبي ات ثابت ميين ابيا. ميکنيذکر چند نمونه بسنده م
  :شعرا، در استفاده از آنها متبحر بوده است يهاوانيكنار تتبع داست كه در

  كار درويش مستمند بساز

  
  دار راچشم تنگ حرص دنيا

  

  

  ملك اقليمي بگيرد پادشاه

  ناني گر به درويشي دهي نيم

  
  
  

  
  

    نيز كارها باشدكه تو را  
  )١٠: السلطان ؛ تحفه٥٩: ١٣٧٩ سعدي،(

  يا قناعت پر كند يا خاك گور
  )٣٣: السلطان ؛ تحفه٩٨ :١٣٧٩ سعدي،(

  

  همچنان در بند اقليمي دگر

  قسم درويشان كند نيم دگر

  )١٤:السلطان ؛ تحفه٣٤ :١٣٧٩ سعدي،( 
  



۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٦٢

  شود تو ياد هر كه كني در جهان عزيز

  
  

  
  دچشم مسافر چو بر جمال تو افتا

  
  ن كز وطن سفر نگزيدم به عمر خويشم

  
  

  مگر كه ديگرش از ياد خويش بگذاري

  )١٩: لسلطانا ؛ تحفه٦٣٩ :١٣٧٩ سعدي،(

  زود رحيلش بدل شود به اقامت

  )٢٢: السلطان ؛ تحفه٤١١ :١٧٩ سعدي،(
  خواه غربتم از بهر ديدن تو هوا

  )٤٢: السلطان ؛ تحفه٢٠٤ :١٣٩١ حافظ،(  

 يا  سرودهياهل( است يعشريع اثنيو بر مذهب تشا ،ديآي برميوان اهليکه از د طور همان
سطر آن از ن کتاب در سطري اما مؤلف ا،)ح کرده استآن دوازده امام را مددارد که در 

كند كه بعيد است  ابوحنيفه طوري ياد مي و ـ  دومفةيخصوص خل به ن ـي راشديخلفا
براي . كار برد براي شخص ديگري به) ع(نام معصومااي اين بيان را جز در قفاي ن شيعه

  : ميكن نمونه به ذكر يك مورد اكتفا مي
زي نزديك شهر  چون ابومسلم المروتصانيف خود چنين آورده است كهني ابوحنان در اين مع

. مسلم رسيد دست او را ببوسيد  او را استقبال كرد و چون به ابيليبي ابي كوفه رسيد قاضي ابن
ليبي  ابي  پس ابن.گروه انبوه كه بودند اعتراض نمودند و همه اين فعل را مكروه شمردند

ام كه ابوعبيده جراح كه  نودهشتغال نمود و فرمود كه بشحال دفع رفع خود را به غدر ادر
امام ابوحنيفه . له استقبال كرد و چون بدو رسيد دست او را ببوسيدـال خطاب را رضي عمربن

عبيده نسبت  الائمه ابي كه خود را به انيسآناول : فرمود كه در سخن خطا كردي از دو جهت
؛ ديگر آن ]اين مصرع نيز از حافظ است[؟ چراغ مرده كجا شمع آفتاب كجا: مصرع. كردي

فرق مسلم و فاروق  خطاب تشبيه كردي زيرا كه ميان ابي المؤمنين عمربن ابامسلم را با امير
  ).٢٣: ي خط،مناقب النعمان السلطان فی تحفه وسف اهل،ي(» است از فرق تا قدم

گذارد كه مترجم   شكي باقي نمي،اي در مدح ابوحنيفه، آن هم در پيشاني اثر ذكر قصيده
ديگر ابياتي نيز كه احتمالاً .  است مذهب بودهياش حنف اين كتاب نيز مانند نويسنده

چندم سبك عراقي،   شيوة شعراي دست وق مترجم است، مثل همين قصيده، به ذتةبرساخ
  .  است شتر سست و كمتر متوسطيب

م ست بر تما الخطابي ا ل اشارة مستقيم مترجم به نام خويش فص،جدا از تمام موارد بالا
) يو نه اهل( معروف به يوسف اهل  شهاب، بنمحمد بن او خود را يوسف. ها رف و حديثح

 را به اين نام معرفي نكرده ي اهلي هيچ تذکرة متقدم،كه ديديمطور اما همان،كند معرفي مي
 اين  مسلماً، قول مشهوري كه مخلوق سدة اخير استباوجود بايد گفت ،ترتيبهر به .است

 براي .)١٢ :١٣٦٩، يرازي شياهل ( شيرازيي است و نه از اهل  ترشيزييكتاب نه از اهل
  . ميونديپ  را به مطالب بالا ميذيل سطور ،كه نام اصلي مترجم اين كتاب روشن شوداين
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يوسف «داريم كه نامش اي سراغ  ليف اين كتاب، از نويسندهزمان با تاريخ تأ هم
 ين عباديخمس، ريالامتحفه: اند از او پنج كتاب معرفي كرده. است» جاميمحمد  بن اهل

فرائد  و السلام نعت النبي عليه الاسلام في حدايق، اربعين جلالي، )ي س:٢٥٣٦وسف اهل، ي(
 فرائد غياثيهايي از  ها تنها قسمت از بين اين كتاب). ٣١٧و٣١٦ :١٣٨٩، يتيدرا( غياثي

 ي نعت النبيالاسلام ف حدائق و ين جلالياربع هاي خطي نسخه. تصحيح و منتشر شده است
گر ي ديها اما از کتابد است،يهاي ايران موجود و مرور آنها مف در كتابخانهالسلام  هيعل

  .امديدست ن  بهيا نسخه
ثر قلم وابستگان دودمان ا«ست كه  هايي ا اي از منشآت و نامه  مجموعهفرائد غياثيكتاب 

در ).  هجده:٢٥٣٦وسف اهل، ي (» شخصاً يكي از آنهاسته مؤلف نيزجام است كشيخ احمد
  : مقدمة اين كتاب آمده است

بن شهاب الجامي المدعو به يوسف بن محمد يوسف... كنندة اين منشآتچنين گويد جمع
كه فضل خالق ...  اربع و ثلاثين و ثمانمائهسنة... الحرام حجةلا اهل كه در اواسط شهر ذي

پيشواي ... روضة... به وقت زيارت... بوالمظفر شاهرخ سلطان راا... چون موكب همايون بي
التحيه من الملك  ارباب حقيقت و شريعت سلطان خراسان عليه و علي آبائه الصلوه و

يد كاتب فقير خواست كه خود رسان... به تربت مقدسة جام و روضة مطهرة احمدي... المنان
 خواجة... مآب ر دهد، لاسيما جناب وزارتخطو... اي از وسائل بر خاطر خطير وسيله را به

اي چند از ابكار  از آن نديد كه رساله... تر هيچ تحفه شايسته... الدين الحق و اعظم غياث
يلة تقرب در سلك اثبات با اشعار و ابيات منخرط گرداند و آن را وس... افاضل با فضايل دهر

  .)پنجو ستي بهمان، (سازد... به جناب وزارت
د المفتقر الي و انا العب«: گونه معرفي كرده است  را اينن کتاب نيز خودياي ديگر امؤلف در ج

 همان، (»ر به يوسف اهلشهاب الجامي المشهور بين الجمهو بن الملك العلام يوسف
  .ماند  ميالنعمان السلطان في مناقبتحفةت دوم به معرفي مؤلف از خويش در عبار). هفتو ستيب

 ين جلالياربعم کتاب ي داشتي است و به آن دسترسف اهلوسي که از يگريکتاب د
است که مؤلف آن را در حدود هفتاد » ت و مخترعاتمنشآ« از يان کتاب مجموعهيا. است
ل تام در آنجا ي که با آن به تعجيار دست زبان و پايرا اخت و محمد«:  گردآورده استيسالگ

را  او يله حق تعالـالءشا ک است اني نزدعمر به هفتاد. نيفتح الموت ان کنتم صادق. يديدو
  ).٣١٧:  ملکيوسف اهل، خطي( »عمر بخشد و از آفات نگاه دارد
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ن يا. است  از نثر و نظميبي، ترک مناقب النعمانيالسلطان فتحفة وةيش ز بهين کتاب نيا
نکه ياول ا : دارنديز اشتراکاتيگر ني در موارد دـ وة نگارشينظر از شباهت ش صرف ـ  دو کتاب

گران آورده ي از ديان مطلب خود هرگاه لازم بوده است اشعاري بيدر هر دو کتاب، مؤلف برا
 امتحان يبعد از آن برا«: گران دست برده استيمناسبت کلام در اشعار د است و گاه به

ع متواتر و يا الامثل فالامثل وقايا ثم الاوليا ثم الاوصيموجب اشهد و ان البلا انب ندگان بهب
  : گشتيدث متوالحوا

  هر بلايي کز آسمان آيد
  پرسدبه زمين نارسيده مي

        

  گرچه بر ديگران قضا باشد  
  »خانة اوليا کجا باشد

  )٣٧٣همان،                    (
 مة کليجا  به،وسف اهليت دوم ي است و در بي مشهور منسوب به انوريا قطعهن شعريا

ز مؤلف به روايت عيني ي ن مناقب النعمانيالسلطان فةتحفدر  . آورده است»اياول «،»يانور«
چه در نظر دارد تر آن بيند براي بيان دقيق اشعار وفادار نيست و هرگاه موقعيت را فراهم مي

  :برد گونه در اشعار دست مي اين
  اي ديده خون گري كه جگرها كباب شد

  نظام سلسلة دين احمدي شد بي
  توآن مصر مملكت كه تو ديدي خراب گش

  

  برجي ز آسمان فقاهت خراب شد  
  جمشيد چاربالش فتوي به خواب شد
  وآن نيل مكرمت كه شنيدي سراب شد

  )١٣ ،السلطان خطي يوسف اهل، تحفه(  

  :گونه است شكل صحيح بيت آخر اين
  شدآن مصر مملكت كه تو ديدي خراب 

  
  ي سراب شديددوآن نيل مكرمت كه تو   

  )١٤٨ :١٣٨٩خاقاني، (                     

  بوده است،ن راه متعصبيمذهب و در ا ين است که مؤلف هر دو کتاب حنفيتر ا  مهمنکتة
 کتاب ةيه است و در اختتامي سراسر در منقبت امام ابوحنفالسلطانتحفةکه کتاب  چنان

  :ز آمده استي نين جلالياربع
 را منکر  و خلاف اهل سنت و جماعت بوده است آنين مسلمانيو من هرچه خلاف د

ه و سلم بوده و يله علـالغمبر محمد صلين پيبر د. زارميز منکرم و از آن بي نيام و حال بوده
بر صحت عقل و اعتقاد . ه واسعهيله علـالفه رحمهيهستم و بر مذهب امام اعظم ابوحن

 دارم نيقيدوارم بل يام ام که بنا نهادهيعتيود... . لهـل اله الا م اشهد و ان لايگويدرست م
ن اعتقاد يرم بر اين اعتقادم و چون بميام بر اچون زنده. يتعال لهـلءاشارسد انيکه به من م

  ).٣٧٢ :ي خطين جلاليوسف اهل، اربعي (يله تعالـلءاشا ان. رميم يم
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ن ي اکنندة د جمعين گويچن« : کرده استيگونه معرف نيز مؤلف خود را اي کتاب نيدر ابتدا
 ي عفيبن محمدبن شهاب الجام وسفي يله الجامـ الير المفتقر دميفقت و مخترعات المنشآ

  .م شده استيسنقر فرزند شاهرخ تقدين کتاب به بايا ).٢ همان، (»يله تعالـال
از . ده استينظر نگارنده رس ر كتابخانة ملك به دالسلام النبي عليه الاسلام في نعت قحدائ

 احتمالاً به د كه يكي از آنها به خط خوش واين كتاب دو نسخه در آن كتابخانه وجود دار
كردن و خواندن اين قصيده در   در ابتداي آن فرزندان را به حفظكاتب.  مؤلف استخط
اين . ق قيد كرده است٨٣٥الثاني  هاي جمعه توصيه كرده و تاريخ كتابت آن را ربيع شب

 که ياتيمراه با اب است مسجع هيا ترجمهالسلطان في مناقب النعمانتحفةكتاب نيز مثل 

  .مثال را دارندحکم شاهد
بر نثر  ، علاوهياثيفرائد غ و ين جلالياربع، الاسلام حدائق با السلطان تحفة يهااز شباهت

ها، تبحر در ترجمة متن عربي به  ف و ترجمهيهم تأل توان به زمان نزديك بهيمتكلف و فني، م
توان به يقين  ن شواهد ميياز مجموع ا. ه کردنامي نويسندگان اشارتر هم فارسي، و از همه مهم

 الاسلام حدائق و  مناقب النعمانيالسلطان فتحفة و در خصوص   رسيد كه اين آثار از يك مؤلف
   :برد  در مقدمه از دو اثر ديگر نويسنده نام ميفرائد غياثيمصحح  .اند  از يك مترجم

 كه آن را به اسم لامير ا تحفةنام  به يكي :ليف كرده استكم دو كتاب ديگر تأ يوسف اهل دست

ميرزا نوشته است و بخشي از آن را كه راجع است  صرالدين ابراهيم سلطان پسر شاهرخامير نا
پس از نقل متن ] ياثيفرائد غ[به مكتوب شيخ احمد جام به سلطان سنجر در كتاب حاضر 

  ). ٣٠: ٢٥٣٦سف اهل، وي (خمسين عمادينامة مزبور آورده است و ديگر كتابي است به نام 
ان داشت كه اين  اما بايد اذع،دليل نباشد  شايد بيالسلطان تحفة« با الامير تحفةشباهت نام 

 زيرا يكي در وصف خصايل نيكوي ابوحنيفه است و ديگري كتاب باشند؛توانند يك  دو نمي
  .در مورد مكتوب شيخ احمد جام به سلطان سنجر

 به اين فقططلبد و اين مختصر  تري مي مجال فراخهاي يوسف اهل  كتابتحقيق دربارة
د و  شكي باقي نماني به اهللسلطان في مناقب النعماناتحفةنظور ارائه شد كه در رد انتساب م

  .  را قرين صحت و درستي بدانيمين جلالياربع و فرائد غياثيقلم مؤلف   آن بهفرضية ترجمة
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 شاعر  اصالتاً اهل کجاست؟

 زادگاه او ند و حتي برخي با اشاره به ترشيزا القول  متفقيبودن اهل خراسانيراويان متقدم در 
 يزيخر او را اصالتاً تبرپژوهشگران متأن، ايوجود با . اند را به اين شهر محدود كرده

شمار  كه ترشيز از شهرهاي خراسان بهيناول ا: ناميدن او دو علت دارد خراساني. اند دانسته
سابقه  ات فارسي بي بر اسم خاص زادگاه شاعران در ادبي اسم عامرفته است و اطلاق  مي

صفي هروي و ديگران، نوايي، وا هاي عليشير  با توجه به گفته،گريطرف داز. نبوده است
 در هرات يهاي مهم حيات اهل شك سال  در هرات مسلم است و بييمدت اهل اقامت طولاني

  . مدت در هرات است قامت طولانيدليل ا ناميدن او به ، خراسانيپس. گذشته است
 از اين يهاي فراوان  نيست؛ نمونهرنگي نام زادگاه شاعر دربرابر موطن ثاني او غريب كم
 ،خواجه حافظي از دارالامان كرمان است«: توان در تاريخ ادبيات سراغ گرفت ها را مي انتساب

 :١٣٦٣، يينوا ريشيلع( »توان گفت كه از آنجاست  هرات مياما از بسياري اقامت در شهر
 در هرات بوده سالة او ، سكونت چندينيشدن اهل  علت اصلي خراساني ناميده،پس). ١٥٣
از مشاهير شعراي «: اند  دانستهيزين او را تبراخرست چرا متأي معلوم ن،نياوجود با  .است

اسان اقامت اختيار كرده اصلش از تبريز است و در خر. خراسان بود در شعر و شاعري
  ).٢٨٥: ١٣٩٢/١خان، اختر(» ...دهبو

 يزي ترشيوان اهليدو ) ٢٠٩-٢٠٨: ١٣٦٩، يزيتبرمدرس( الادب نةريحان ادعا در يا
  .ز تکرار شده استين) ٧ :١٣٩٣، يزي ترشياهل(

 يها  خصوصاً تذکره م از منابع متقدم ـکدا چي ه،ميدي منابع ديکه در بررس طور همان
 يزي بلکه صراحتاً او را ترش،اند  نکردهيا  اشارهياهل يزيتنها به اصالت تبر  نهـ يعصر

 يزياما چ. رفتي پذين سادگين را به هماخر متأيتوان ادعا ي نم،حين توضيبا ا. اند دانسته
ست که در   ايهل از نوادة اي کاشانيتقريت ميکند روا ي را اثبات مي اهليکه اصالت خراسان

نام اصلي «: و در ترجمة مولانا كسري آورده استا: و معاصر بوده استاسته و با يز يکاشان م
الاصل است و چون ظريفان اگرچه خراساني.  استيهاي مولانا اهل وي قاسم است و از نبيره

 »شان استشود اما زادة كا طبعان آن ولايت زود به مردم مأنوس و مخصوص ميو خوش
  ). ٥٤٤ :١٣٨٤، يکاشان(

 بلکه اصالتاً تنها زادة خراسان بوده،  نهيزي ترشياهلماند که  ي نمي باقي شک،حيتوض نيابا
  .داشته استريشه ن ين سرزميز در همين
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  ؟ يزي ترشي معاصر اهليي نواياهل
  :ميخواني منة خوشگويسفدر 

 يدر کو. قرا بودهي بايرزايم نيحس  سلطانياز بزرگان قوم جغتا و اعظم امرا يي نواياهل
  :ن استياشعارش ا.  بربستي رخت هست٩٠٢در سنة .  منزل داشتهيعشق و عاشق

  مرا  بردمي فنا  باد دگر آهم چو 
  فشان چون به رخ نقاب گرفتشدم سرشک

  بي قد تو دل بستة صد گونه بلا شد
  اندتنان به جامة گلگون نشستهسيمين
  اي کجاست که راه عدم رويموارسته

  

  برد مرا؟از کوي دوست آه کجا مي
   آفتاب گرفتشود ستاره نمايان، چو

  کي بشکفد آن غنچه که از شاخه جدا شد؟
  اندتا گردن از فراق تو در خون نشسته

  با يکدگر چو سايه قدم بر قدم رويم
             

  : استو نوشتها را به نام ين رباعي، امرآت عالمرضا، صاحب کتاب محمد
   دل  سازگار آيد  گر با غم عشق 

  گر دل نبود، کجا وطن سازد عشق
  

   دل    آيد  سوار   آرزو   مرکب رب
  ؟ور عشق نباشد به چه کار آيد دل

  )٥٠: ١٣٨٩خوشگو، (                    

رزا، يم سام (ي سامتحفةو ) ٥٥٣-٥٤٤ :١٣٨٩، ياوحد( نيالعاشقعرفاتات در ين ابيتمام ا
توان يتر آنها را م شکل کاملي آمده است و حتيي جغتايجزو اشعار آه) ٢٦٣-٢٦٤ :١٣٨٩

  :افتيها در آن تذکره
  اندهرجا بتان به جامة گلگون نشسته

  هاداغسر تا به پاي من بنگر تازه
  

  اي کجاست که راه عدم رويموارسته
  کشي قلم رد به ملک عشقبر ما چه مي

  

  اندتا گردن از غمت همه در خون نشسته  
  اندها که بر تن مجنون نشستهچون زاغ

  )٥٤٩ :١٣٨٩، ياوحد(                
  با يکدگر چو سايه قدم بر قدم رويم
  ما هم کمينه جورکش اين قلمرويم

  )٢٦٣ :١٣٨٩رزا، ميسام(              

 تفاوت آن در يگانه آمده است و روز روشن در »يي نواياز اهل« عنوان با مختصرتر يحال شرح
الشأن  اعظمیاز امرا نبود و يد به مذهبي مقيي جغتاياهل«: خ وفات ذکر شده استيتار

روز  در .)٢٥٦ :١٣٤٣صبا، (» دين تسعماته از اهل قبور گردي اثننةرزا بوده در سيم نيحس سلطان
ر از اشعار، يغ. شوديده ميات بالا ديان ابيز در مي که آن دو ن استت ذکر شدهي تنها دو ب،روشن

خ مرگ يتفاوت آنها در ذکر تارور است و تنها  مزبيهاز برگرفته از تذکرهينذکرشده  يهاترجمه
  .اند متفاوت که خوشگو و صبا اشاره کرده و مأخذش را مشخص نکردهيياه خي تار است،يآه



۸۳، شمارة ۲۵زبان و ادبيات فارسی، سال   ٦٨

 است و  خوشگونةي سفيهايژگيف از وي و تصحيخوانن نکته لازم است که غلطيذکر ا
ثر شتاب در ظاهراً بر ا«ز ي نروز روشنلف  دچار اشتباه شده و  مؤها ماو بارها در نوشتن اس

 که آورده يمشترکريت دقت نکرده و در تراجم مستقل و غيد رعايکه با ن کتاب چنانيکار ا
  ).٦٤١ :١٣٦٣، ين معانيگلچ (»]است[ کردهيادياشتباهات ز

از دقت و اعتبار  روز روشن و  خوشگونةيسف يماند که ادعاي نمي باقي شک،حيتوض نيابا
د ينجا باي که در ايانکته.  بوده استيي جغتايد آهيتردينظر آنها ب و فرد موردخالی است

 در مآخذ يي جغتاين دو کتاب نام اهليجز ا. ن اشتباه استي اشةيبه آن پرداخت ر
 ،ي اسدآبادياله( گنج نةيخز و )١٠٦ :١٣٩٣پور، اميخ( نمامرآت جهان مثل يتر يميقد

ب داده يباره ترت نياه در کيز در مطالبي خوشگو ن،گريطرف داز. ز آمده استين) ١٤ ،يخط
 قرائن ي از رو،مين کتاب نشديچه موفق به مرور ااگر .بردي نام مالعالممرآتصراحت از  به

  . منعکس شده استالعالم  مرآتبار در  نين اشتباه اوليتوان حدس زد که ايموجود م
لي  اهبا نامشاعرانی از  شده است تا بدون وجود خارجي، سببدست  اشتباهاتي ازاين

  .نوايي و اهلي جغتايي نام برده شود

  افته است؟يعقوب راه ي به دربار سلطان يا اهليآ
ن نکته يست و اي ني است شککرده ز کوچيان به تبريموري بعد از سقوط دولت تينکه اهليدر ا

 به ي که سفر اهليمنابع کهناز  يک هيچ اما  آمده است،ي سامتحفةجمله در منابع کهن از
وان يددر . انداوردهيان نيم  بهيزيعقوب چيو به دربار سلطان ااند از ورود   کردهز را نقليتبر
، يموريا در وصف شاهزادة تيز گويچند شعر در مدح شاه تهماسب و چند شعر نفقط  ياهل
  .ونلو نشده استيقو ان آقي به فرمانروايا چ اشارهيشود و ه يده ميرزا، ديم نيدون حسيفر

 يسيد نفيز رفته سعيو پس از خروج از هرات به تبراده  شي که مدعين کسينخست
). ٤٤١: ١٣٤٤، يسينف( افته استيعقوب راه ي به دربار سلطان ي است که اهل يو مدعا .است
ز رفته يبه تبر )ق٩١٦(ان يموري پس از افول دولت تي معتقد است اهليسي خود نف،البته
ت ين واقعيعقوب قريور در دربار سلطان  بر حضي او را مبنيتوان ادعا ي نم،وصف نيا با.است

خ ين تاريق اتفاق افتاده است و ا٨٩٦عقوب در ي مرگ سلطان يخينظر تاررا ازيدانست؛ ز
ونلوها تا يقو  آق، سلسلةگريطرف داز). ٣٥٢ :١٣٨٧ان، يجعفر (ندارد شک و شبهه جای
. ستاده ييش نپايآورد بر خود دريتسخ جان را بهيل آذربايق که شاه اسماع٩٠٧

  . افته بوده استين سلسله راه ني به دربار اي اهلتوان گفتين ميقي ، بهفيتوص نيابا
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  يريگ جهينت .٣
 که ين گفت نکاتيقي توان به ي م، در منابع کهنيزي ترشي شرح احوال اهليبعد از بررس

است  ي خراسانو اصالتاًا. ستيت نين واقعي قراند کردهن شاعر منتسب يراً پژوهشگران به اياخ
 يشک اشتباه يدارد که در آخر عمر به آن تن داده و بريشه  يدانستن او در سفر يزيو تبر

يوسف  بند گفت نام او محمديز بايخصوص نام او ندر.  استسان متأخرينو زادة لغزش تذکره
اهت نام اين شاعر با يقين ريشة اين برداشت ناصواب به شب به احتمال قريب  است و به نبوده

 که يل متعدديدلا با توجه به. گردد مي بازالسلطان في مناقب النعمانتحفةتاب مترجم ك

ست ي ن مناقب النعمانيالسلطان ف تحفة مترجم کتاب واماند که  ي نمي باقي شک،ميشمردبر
، ين جلالياربع، ياثيفرائد غ يها  مؤلف کتابيوسف اهل جامين کتاب يو مترجم ا

ا ي يي نواي اهلنام  بايد که شاعرها مشخص ش ق تذکرهيق ديبا بررس. است...  وريالام تحفه
نة يسفجمله  ازييها  ن اشتباه حاصل لغزش تذکرهي و ارد نداي وجود خارجيي جغتاياهل

د يترد ياند ب  خواندهيي نواياشتباه اهل شان او را بهي که ايشاعر.  استالعالم مرآت و خوشگو
  . بوده استيي جغتايآه

  منابع
  . اميركبير:  تهران.بخش نخست .تصحيح حسن سادات ناصري. آتشكدة آذر) ١٣٣٦ (بيگ عليبيگدلي، لطفآذر

   .١٣٦ -١ ميكروفيلم شمارة. انة مركزي دانشگاه تهرانكتابخ. صحف ابراهيم. خان خليل، نواب عليابراهيم
  .کتابخانة مجلس شوراي اسلامي). خطی(الافکار  صة خلا.خان تبريزي اصفهانيابوطالب

 : تهران.لد اول ج.يوردکيه بيح مرضي تصح.آفتاب عالمتاب )١٣٩٢ (خانصادق، محمديهوگلاختر 
  . ر اردهاليسف

  .کلکته .سفارش دولت هند به.  پادشاهان اوده کتابخانةي خطيهافهرست نسخه) ١٨٥٤(اشپرنگر 
  .٦٤٦ شمارة .کتابخانة برلين) خطی (تذکرة خزينه گنج الهی. الهی همدانی، ميرعمادالدين

  .ميراث مکتوب: تهران. تصحيح عبدالـله نورانی. السماوات سلم) ١٣٨٦(احمد  ابی بن انصاری کازرونی، ابوالقاسم
  .له صاحبكاريـال  تصحيح ذبيح .العارفين العاشقين و عرصات عرفات )١٣٨٩ (الدين محمد اوحدي، تقي

  . ميراث مكتوب :تهران
 :هند .يليح شمعون اسرائي تصح.يزي ترشين اهليدالوان مولانا کماليد )١٩٧١ (يزي ترشياهل

 . گرهيدانشگاه عل

   .سنايي: تهران.  دوماپچ.  تصحيح حامد رباني.وان اشعاريد )١٣٦٩ ( شيرازيياهل
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  . تابان:تهران .الطايف منتخب )١٣٤٩ (علي خان ايمان، رحم
  .سينا ابن: تهران. جلد پنجم. تاريخ ادبی ايران) ١٣٣٥( ادوارد ،براون

   .روتيب.  دوملد ج).نين و آثارالمصنفياسما المومن( نيالعارفةيهد) ١٩٥١(ل ي، اسماعيغدادب

نسخة خطي كتابخانه مجلس . خيرالبيان .الدين محمد غياث بن شاه حسين لكبهاري سيستاني، م
  .٩٢٣ شمارة. شوراي اسلامي

  .  جوانكانون انديشة: ران ته.چاپ ششم. از يورش مغولان تا زوال تركمانان )١٣٨٧ (جعفريان، رسول
  . يانجمن آثار و مفاخر فرهنگ: تهران. جلد اول. نانيثرآفرا) ١٣٧٧( دکمالي، سيحاج داوود

 يقات عليه و تعليح و تحشي تصح.وان اشعاريد) ١٣٨٩ (يعل بن مين ابراهيالد، افضليخاقان
  .ييسنا: تهران. يعبدالرسول

  . توس: تهران. چاپ سوم. رسيفرهنگ ادبيات فا )١٣٦٦ (، زهرا)كيا(خانلري
الاخبار و قانون ةص خلاة خاتمةميضم به: مآثر الملوک )١٣٧٢ (الدين همام الدين بن خواندمير، غياث

  . رساي خدمات فرهنگسةموس: تهران. رهاشم محدثيح مي تصح.يونيهما
لس مركز اسناد مج: تهران .كليم اصغرتصحيح سيد. سفينة خوشگو )١٣٨٩ (ابن داسخوشگو، بند

  . شوراي اسلامي
  .طلايه: تهران. چاپ دوم. فرهنگ سخنوران) ١٣٩٣(پور، عبدالرسول  خيام

   .ي اسلاميمجلس شورا:  تهران.ازدهمي جلد ).دنا (راني ايها فهرستوارة دستنوشته )١٣٨٩ (ي، مصطفيتيدرا
  . هيطلا:  تهران.يات فارسي ادبفهرستوارة ) ١٣٩٠ (ان، کاظميدزفول

  .چاپ دوم. لد اولج. رضا طاهري تصحيح محمد. تذكرة هفت اقليم )١٣٨٩(د امين احم رازي، 
  .سروش: تهران

  . اطلاعات : تهران.اپ شانزدهم چ.لد چهارم ج.ي معنويشرح جامع مثنو )١٣٨٧ ( مي کر ،يزمان
 يخطنسخة  .ق١٢١٦کتابت . ي فانينيحسن حس بن عبدالرسول بن ، محمدحسنيزيتبر يزنوز

  .١٣٠٣ مارة ش.کتابخانة مجلس
 انجمن آثار و : تهران.تصحيح و تعليقات فاطمه انگوراني .تحفة سامي) ١٣٨٩(ميرزا صفوي  سام

   .مفاخر فرهنگي
  .مطبعه سی.  استانبول.٢لد ج.قاموس الاعلام )١٨٩٩ (يسام

  . نتشارات زوار ا: تهران.تاريخ ادبيات ايران )١٣٨٦ (سبحاني، توفيق
). يح فروغيبراساس تصح( ين خرمشاهيالد بهاء.يات سعديکل )١٣٧٩(عبداالله  بن ، مصلحيسعد

  . دوستان: تهران. چاپ دوم
  .رازيد شينو: رازي ش.ي محمود طاووسحي تصح. مرآت الفصاحهتذکرة) ١٣٧١) (وردا( ديخ مفيش

 .زادة آدميت  محمدحسين ركنو تحشية تصحيح .روز روشن) ١٣٤٣ (مظفر حسينيصبا، محمد
  . كتابخانة رازي: تهران
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  .  فردوس:تهران. اپ پنجم چ.چهارم و پنجم لد ج.تاريخ ادبيات در ايران )١٣٦٨ (لهـال صفا، ذبيح
  .٦و٥ششم، شمارة و دورة سی.  ارمغان)١٣٤٦(طاهری شهاب، سيدمحمد 

تصحيح و تعليقات سيد كمال . نشتر عشق )١٣٩١ (خان ، حسينقلي»عاشق« آبادي عظيم
  . مركز پژوهشي ميراث مكتوب: تهران. لد اول و چهارم ج.سيدجوادي حاج

مركز : آباد  اسلام.خان ء عليالنسا كوشش زيب به. النفايس مجمع )١٣٨٣ (الدين آرزو، سراج عليخان
  . تحقيقات فارسي ايران و پاكستان

: تهران. اصغر حكمت سعي علي  به . النفايس  مجالستذكرة )١٣٣٦ (الدين عليشير نوايي، ميرنظام
  . ري منوچهكتابخانة

 .چاپ پنجم. معاني تصحيح احمد گلچين. تذكرة ميخانه) ١٣٦٧ (فخرالزماني قزويني، ملاعبدالنبي
  . مروي: تهران

  .٨٨٠٥١ شمارة.  مجلسنسخة خطي كتابخانة. اللباب لب قلي، مهدي اي، گنجهقاجار
  .  مجمع ذخاير اسلامي: قم.چاپ دوم . بيگ باباپور تصحيح يوسف. الافكار نتايج) ١٣٩١ (له گوپامويـال قدرت

 كوشش عبدالعلي اديب به). بخش كاشان(  الافکارةالاشعار و زبد صةخلا) ١٣٨٤(الدين  كاشاني، تقي

   .ميراث مكتوب: هران ت.حسين كهنموييبرومند و محمد
  .  سناييكتابخانة:  تهران.چاپ دوم. هاي فارسي تاريخ تذكره )١٣٦٣(گلچين معاني، احمد 

نشرية فرهنگ .  خراسانييباب سفر حج مولانا اهلميرزا در رمان سلطان حسينف) ١٣٤٠ (ــــــــ
   .١٤-١٠ ):٩-٨ (٢ خراسان

  . سنايي:  تهران. پيمانهةتذكر )١٣٦٨( ــــــــ
  . كتابفروشي خيام:  تهران.الادب نةريحا) ١٣٦٩(مدرس، محمدعلي 

  .٨٠٦٨ رةماش. نسخة خطی .ي اسلامي مجلس شورا کتابخانة،هـد، عبدالليمروار
  .٣٨٤١ ملي ملك، شمارة كتابخانة. نسخة خطی. ات خراب.نام بی

   . مقدمه و تصحيح آذرميدخت صفوي.نظم گزيده) ١٣٨٨ ( ناظم تبريزي، محمد
  . مركز:  تهران.احباب مذكر )١٣٧٧(نثاري بخاري، سيدحسن خواجه نصيب الاشراف 

  . تابش : تهران. دويست سخنورتذكرة )١٣٦٣(   نظمي تبريزي، علي
  . فروغي :تهران. تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان پارسي )١٣٤٤ ( سعيد،نفيسي

 اجتماعي و جلة علومم .»برخي از شاعران قرن نهم مضامين رايج در شعر« )١٣٨٤(دي، زرين وار
   .٩٢: ٤٢ ياپي پ):١(٢٢. انساني دانشگاه شيراز

  : تهران.اول لد ج. تصحيح و مقدمه ابوالقاسم رادفر.الشعرا رياض) ١٣٨١( خانيقليواله داغستاني، عل
  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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  . اميركبير: تهران . دومچاپ . الفصحا مجمع )١٣٨٢ (خان هدايت، رضاقلي
  .  زيباچاپخانة : تهران. اوللد ج.گلزار جاويدان) ١٣٥٣ (هدايت، محمود

 . بنياد فرهنگ ايران: تهران.  تصحيح حشمت مؤيد.غياثيفرائد  )٢٥٣٦ (الدين يوسف اهل، جلال

  .۲۸مارة  ش.ي اسلامي مجلس شورا کتابخانة .ي خط. مناقب النعمانيالسلطان فتحفة ــــــــ

 . ف-٤١٩٩ شمارة. دانشگاه تهران]. لميکروفيم[ي خط.ين جلالياربع ــــــــ




